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سید خلیل سجادپور-داماد 33 ساله ای که در 
پی بروز اختلافات خانوادگی پدرزنش را با ضربات 
هولناک چاقو به قتل رساند و همسر و مادرزنش را نیز 
راهی بیمارستان کرد، درحالی با چاقوی خون آلود 
به کلانتری محل رفت که هنوز با پرداخت مهریه برای 

طلاق همسر سابق خود درگیر بود.
به گــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، ساعت 
22پنج شنبه گذشته زنگ تلفن همراه قاضی ویژه 
قتل عمد به صدا درآمد و جانشین کلانتری پنجتن 
از آن سوی خط، خبر از وقوع جنایتی هولناک داد که 
داماد جوان رقم زده بود. به دنبال دریافت این خبر، بی 
درنگ قاضی دکتر صادق صفری با صدور دستورهای 
ویژه ای برای حفظ صحنه جنایت و مراقبت ازآثار جرم، 
خود نیز به همراه گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی 

عازم پنجتن 64 شد.
بررسی های مقدماتی  حکایت از آن داشت که داماد 
33 ساله پدرزنش را با ضربات کارد نوک کج به قتل 
رسانده و همسر ومادرزنش را نیز به شدت مجروح 

کرده است.
جسد مرد 52 ساله مقابل مغازه اش درکنار پیاده رو 
قرار داشت و همسر ودخترش نیز توسط امداد گران 
اورژانــس به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال 
یافته بودند. با توجه به اهمیت تحقیقات میدانی در 
ساعات اولیه وقوع جرم، بلافاصله مقام قضایی پس 
از بازدید از صحنه جنایت، دستورهایی را برای حفظ 
و مراقبت از آثارصحنه جرم  صادر و در حالی برای 
تحقیق از مجروحان به طرف بیمارستان حرکت کرد 
که گروهی از کارآگاهان اداره جنایی و عوامل بررسی 
صحنه جرم نیز در کنار وی قرار داشتند. بررسی های 
مقدماتی بیانگر آن بود که داماد جوان به دلیل بروز 
اختلافات خانوادگی و در حالی که فرزند4 ماهه ای 
نیز دارد، ابتدا به طرف پدرزنش که در خواربار فروشی 
محلی)سوپرمارکت( خودش مشغول کار بود، یورش 
برده و او را با وارد آوردن 4 ضربه هولناک به قفسه سینه 
به قتل رسانده است. این داماد خشمگین که دسته 
کارد نوک کج را با بند کفش به مچ دستش بسته بود 
تا هنگام قتل، دسته آن از مشتش خارج نشود پس از 
عبور از پله های ساختمان خود را به طبقه سوم رسانده 

و همسر و مادرزنش را نیز هدف ضربات وحشتناک 
کارد قرار داده است.

به گــزارش روزنامه خراسان، درهمین حال همسر 
مقتول که در مرکز درمانی بستری شده بود درباره 
چگونگی وقوع ماجرا به قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد گفت: دخترم بعد از تولد 
فرزندش دچار نوعی بیماری شد که پوست او رنگ 
تیره به خود گرفت. شوهرش نیز همین موضوع را 
بهانه کرد و مدام به او می گفت من دیگر علاقه ای به تو 
ندارم! ما هم به طلاق توافقی آن ها رضایت داشتیم. 
شب حادثه نیز برایش شام کشیدم و خودم نوه ام را به 
آغوش گرفتم تا از او نگهداری کنم اما دریک لحظه 
از خیابان صدای فریاد و جیغ شنیدم و به طرف پله 
هارفتم و ناگهان دامادم را با کاردی خون آلود دیدم 
که به سوی من حمله ور شد و سپس دخترم را هدف 

ضربات چاقو قرار داد و...
این اظهارات درحالی بود که همسر متهم به قتل 
از یک راز عجیب وپنهانی پرده برداشت و به قاضی 
دکتر صفری گفت: او عاشق خواهر مجردم شده بود و 
ماجرای تیرگی رنگ پوست من بعد از زایمان را بهانه 

می‌کرد تا ادعا کند دیگر مرا دوست ندارد!
در همین گیرودار که  قصد داشتیم منزل پدرم را ترک 
کنیم و به مکان دیگری برویم،شوهرم با بی‌پروایی 
به من می‌گفت دلم برای 
می‌شود!  تنگ  خواهرت 
شب هم با هم به مشاجره 
پــرداخــتــیــم ولـــی بــعــد تا 
ــدودی آشــتــی کــردیــم  ــ ح
ــی از ایــن  ــق ــای .هــنــوز دق
موضوع سپری نشده بود 
که با شنیدن صدای جیغ، 
من به طرف پنجره رفتم 

و پدرم را خون آلود نقش بر زمین دیدم ولی ناگهان 
شوهرم از پله‌ها بالا آمد و من و مادرم را نیز با چاقو زد!

ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی اســت با توجه به   گ
رعایت حال مجروحان، قاضی ویژه قتل عمد ادامه 
تحقیقات را به زمان بهبودی آنان موکول کرد و دوباره 
به صحنه جنایت بازگشت. در همین حال پسر بزرگ 
مقتول زوایای دیگری از اختلافات شدید خانوادگی 
را فاش کرد و گفت: ما با دامادمان مشکل خانوادگی 
حادی داشتیم. او بعد از ۷ سال زندگی مشترک و به 
خاطر بیماری پوستی خواهرم که بعد از به دنیا آمدن 
فرزندش تیره رنگ شده بود، ادعاهای بی‌شرمانه‌ای 
را مطرح می‌کرد که عاشق فرد دیگری شده است! 
شب هنگام من به او گفتم طلاق خواهرم را می‌گیرم!  
ولی او به دلیل این که هنوز درگیر پرداخت سکه‌های 
مهریه برای طلاق همسر سابقش بود، از دادگــاه و 
پاسگاه می‌ترسید و موضوع طلاق را پیگیری نمی‌کرد 
تا به خاطر بدهکاری‌ هایش به زندان نرود! چند بار هم 
ما را تهدید به قتل کرده بود. امروز)زمان وقوع حادثه( 
هم وقتی ما از نزد وکیل به خانه بازگشتیم او به منزل 
ما آمد و سر و صدا به راه انداخت و باز هم تهدید به قتل 

کرد! به همین خاطر من با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم 
که آن ها به محل آمدند و موضوع را صــورت جلسه 
کردند. با وجود این »عقیل«) دامــاد متهم به قتل( 
که از ترس نمی‌خواست به کلانتری برود از خانواده 
عذرخواهی کرد و مشکل حل شد و من هم به خانه 
خودم رفتم اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود که مادرم 
زنگ زد و فقط این جمله را گفت که »بیا ما را کشت!« 
و سپس تماس قطع شد! من هم هراسان و وحشت 
زده خودم را به خانه پدرم رساندم که با این جنایت 

دردناک روبه رو شدم...
 بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان در حالی 
دامنه تحقیقات مقام قضایی به کلانتری پنجتن کشید 

که »عقیل-ب«)متهم به قتل( با کارد خون آلود به آن 
جا رفته بود تا خود را تسلیم قانون کند. او که هیچ 
گونه آثار ندامت در چهره اش نمایان نبود به تشریح 
ماجرای یورش مرگبار به خانواده همسرش پرداخت و 
به بازپرس جنایی مشهد گفت: من و همسرم در طبقه 
دوم ساختمان سه طبقه پدرزنم زندگی می‌کردیم و 
طبقه همکف را به اجاره داده بودند. خانواده همسرم 
نیز در طبقه سوم اقامت داشتند و پدرزنم در مغازه 
خواربار فروشی »سوپر مارکت« خودش که در طبقه 

همکف قرار داشت، مشغول کار بود.
با وجــود ایــن، من از همان آغــاز زندگی با همسرم 
اختلاف داشتم و می‌خواستم او را طلاق بدهم اما 
بعد از به دنیا آمدن فرزندم ماجرا به گونه دیگری رقم 
خورد چرا که از حدود ۷ یا ۸ ماه قبل عاشق خواهر 
زنم شدم! ولی او با چهره ای عصبانی و خشمگین 
به من پاسخ منفی داد .به همین خاطر به همسرم 
گفتم از خانه پدرت نقل مکان کنیم ولی خانواده‌اش 
مخالف رفتن ما بودند! از سوی دیگر هم همسرم به 
طور ارثی بیماری پوستی داشت که بعد از به دنیا 
آمدن فرزندم این بیماری شدت گرفت به طوری که 
دیگر نمی‌خواستم با او زندگی کنم! وی ادامه داد: 
من فوق لیسانس مهندسی آب دارم و دوست نداشتم 
توسط برادرزنم یا پدرش تحقیر شوم. این بود که با 
کارد ابتدا پدر زنم را کشتم و بعد هم به سوی مادر زن 
و همسرم هجوم بردم و با ضربات کارد آن ها را هم 

مجروح کردم...
ــزارش، تحقیقات بیشتر در این بــاره به   بنابراین گ

سروان منفرد» افسر پرونده« سپرده شد.
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در امتداد تاریکی

 غفلتی که زندگی ام 
را متلاشی کرد 

وقتی آن مشاور قلابی در فضای مجازی، جذاب نبودن ظاهر مرا به رخم 
کشید، دیگر حال خودم را نفهمیدم، انگار غرورم لگدمال شده بود و 
احساس حقارت می‌کردم، این بود که بی‌درنگ و در پی پیشنهاد آن مرد 
مکار، تصویری بدون حجاب از خودم سلفی گرفتم و برایش ارسال کردم 

اما همین غفلت بچگانه بود که ...
 به گزارش توکلی خبرنگار روزنامه خراسان، زن ۲۵ ساله که برای 
رهایی از یک مخمصه وحشتناک به یکی از مراکز مشاوره و مددکاری 
پلیس کرمان مراجعه کرده بود، با بیان این که غفلتی غم انگیز زندگی 
ام را به نابودی کشاند! درباره این ماجرای تلخ و تاسف بار به کارشناس 
اجتماعی گفت: دو سال بیشتر از آغــاز زندگی مشترکم با »رضا« 
نمی‌گذشت که روزی به خاطر یک موضوع پوچ و بیهوده با هم به 
مشاجره پرداختیم. در همین هنگام همسرم کلمه‌ای به کار برد که من 
احساس کردم قصد توهین و تحقیر مرا دارد. آن قدر دختر احساساتی 
و زودرنجی بودم که این موضوع را جدی گرفتم و از آن روز به بعد قهر 
و آشتی‌های ما شروع شد و من از این کلمه به عنوان اهرمی برای ابراز 
ناراحتی‌هایم  استفاده می‌کردم. اما حقیقت ماجرا این بود که هنوز 
یاد نگرفته بودم در برابر ناملایمات و تلخکامی‌های روزگار و تنگناهای 
زندگی مشترک مقاومت کنم و درکنار همسرم قرار بگیرم تا با یکدیگر 
بر مشکلات تکراری و روزمره فائق بیاییم. خلاصه، این اختلافات جزئی 
که در هر زندگی مشترکی وجود دارد برای من معمایی پیچیده بود که 
نمی‌توانستم به راحتی آن را حل کنم! به همین دلیل هم مدام و بر سر 
هر موضوعی حتی تاخیر چند ساعته همسرم یا خرید مایحتاج زندگی 
به جدل و درگیری لفظی ادامه می‌دادم تا این که حدود یک سال قبل 
زمانی که در فضاهای مجازی جست وجو می‌کردم ناگهان به صفحه‌ای 
رسیدم که در آن افرادی شبیه من مشکلات روزمره خود را با یکدیگر به 
اشتراک می‌گذاشتند و مردی هم به عنوان مشاور و کارشناس مسائل 
خانوادگی و زناشویی به سوالات آن ها پاسخ می‌داد. برای دقایقی به 
مطالعه مشکلات مطرح شده و راهکارهایی پرداختم که در این گروه 
اجتماعی به کاربران ارائه می‌شد. خیلی از دختران و زنان جوان بی‌پرده 
از مسائل و تلخکامی‌های زندگی مشترکشان سخن می‌گفتند. من هم 
که بسیاری از درددل‌ها و نگرانی‌ها را شبیه زندگی خودم می‌دیدم، در 
یک لحظه تصمیم گرفتم مشکلاتم را برای آن مشاور بازگو کنم شاید 
راهکاری برای رهایی از وضعیت به من هم ارائه بدهد. ناخواسته دستم 
روی صفحه کلید گوشی تلفن لغزید و با متن کوتاهی ماجرای اختلاف 
خانوادگی ام با »رضا« را برای »ادمین« نوشتم! چند ساعت بعد بود که 
پیامی از سوی مدعی مشاوره‌های خانوادگی برایم ارسال شد و از من 
خواست تا جزئیات بیشتری بنویسم. با آغاز این گفت وگوی مجازی، 
چندین ساعت به صورت پیامکی سیر تا پیاز مشکلاتم را برایش نوشتم 
و او نیزمدام سوالات دیگری مطرح می‌کرد و سپس راهکارهایی برای 
بهبود روابط عاطفی و اخلاقی بین من و همسرم ارائه می‌داد. بعد از 
گذشت حدود یک هفته از این ارتباط‌های مجازی در نهایت به من 
گفت: شاید شما جذابیت ظاهری ندارید و همسر شما از این موضوع 
رنج می‌برد! این جمله او در حالی همچون پتکی سنگین بر سرم فرود 
آمد که از من خواست تصویری از خودم را برایش ارسال کنم. من هم که 
احساس می‌کردم با این جمله خیلی تحقیر شده ام، بی‌درنگ تصویری 
بدون حجاب و به صورت سلفی گرفتم و برای او فرستادم اما دیگر پاسخی 
نداد! خیلی نگران شدم و اضطراب سراسر وجودم را فراگرفت با خودم 
می‌اندیشیدم شاید او راست می‌گوید. چند بار دیگر پیام دادم که چرا 
پاسخم را نمی‌دهی؟ در همین هنگام بدون تعارف برایم نوشت: »من محو 
زیبایی تصویر زنی شدم که هر کسی آرزویش را دارد! ولی همسر شما 
ناسپاس است!« با این جمله انگار قند در دلم آب شد و حس غرورآمیزی 
وجودم را لرزاند! این بود که تا به خود آمدم یک ماه از ارسال پیام‌هایی 
می‌گذشت که دیگر هیچ ارتباطی به مشکلات خانوادگی من نداشت. در 
این مدت با چرب زبانی و تعریف و تمجیدهای او تصاویر بیشتری از خودم 
به همراه جملاتی محبت آمیز برایش می‌فرستادم تا این که حدود 2 ماه 
قبل پیامی تهدیدآمیز برایم ارسال کرد که آیدی صفحه تلگرام همسرم 
را دارد و اگر مبلغ هنگفتی پرداخت نکنم آن تصاویر و پیام‌ها را برای 
او ارسال می‌کند! این در حالی بود که نخواستم بیشتر از این فریب آن 
شیاد حیله گر را بخورم و پولی هم به او ندادم. مشاور قلابی هم تهدیدش 
را عملی کرد و همه تصاویر زشت و زننده را برای همسرم فرستاد به طوری 
که زندگی مرا به نابودی کشاند و حالا با این رسوایی بزرگ همه اطرافیانم 

به چشم زنی هرزه و فاسد به من می‌نگرند و ...
 گــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی اســت با توجه به 
حساسیت موضوع، بررسی‌های کارشناسی و قانونی این پرونده 

بلافاصله در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری معاونت اجتماعی پلیس کرمان

 7 کشته در سقوط مرگبار مینی‌بوس 
به دره ای در شهرستان ورزقان

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از کشته شدن ۷ نفر و مصدومیت ۱۱ نفر دیگر در سانحه 
واژگونی و سقوط یک دستگاه مینی‌بوس به دره در شهرستان ورزقان، خبر داد.به گزارش 
ایسنا، وحید شادی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران، در تشریح این خبر، اظهار کرد:حادثه واژگونی 
و سقوط مینی‌بوس به دره در مقابل دانشگاه آزاد ورزقان،  به مرکز اطلاعات و هدایت عملیات 
اورژانــس اطلاع داده شد.وی گفت:به دنبال این حادثه، اورژانــس هوایی و شش دستگاه 
آمبولانس اورژانس به محل واژگونی مینی‌بوس در شهرستان ورزقان اعزام شدند.سخنگوی 
اورژانس آذربایجان شرقی افزود: این حادثه ۱۱ نفر مصدوم و هفت نفر کشته داشت.شادی‌نیا 
ادامه داد: دو مصدوم این حادثه توسط بالگرد اورژانس هوایی، سه مصدوم با امداد هوایی 
هلال احمر و همچنین شش مصدوم دیگر به صورت زمینی به بیمارستان امام رضا )ع( تبریز 

انتقال داده شده‌اند.

قاتل فراری هنگام خروج از کشور دستگیر شد 
سجادپور-جوان 18ساله ای که در یک جنایت 
تکان دهنده راننده پرایدی را در مشهد به قتل 
رسانده بــود، با ردیابی کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در نقطه صفر مرزی 

به دام افتاد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با بیان این 
خبر در گفت و گویی اختصاصی به خبرنگار روزنامه 
خــراســان افـــزود: هشتم تیر گذشته موتورسوار 
18ساله ای وارد خیابان توس 33 شد و راننده 
32ساله ای را با ضربه قمه به قتل رساند و متواری 
شد.سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده گفت: این 
جنایت تکان دهنده هنگامی رخ داد که رانندگان 

پراید و پــژو206 به خاطر وقوع تصادف مشغول 
گفت و گو بــرای پرداخت خسارت صافکاری با 
یکدیگر بودند که ناگهان جوان موتورسواری از راه 

رسید و تیغه قمه را بر پیکر راننده پراید فرود آورد. 
ــد انتظامی در ادامــه ایــن گفت و  ایــن مقام ارش
ــرار متهم به  ــرد: با ف گــوی اختصاصی تصریح ک
قتل ردیــابــی هــای اطلاعاتی کــارآگــاهــان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با هماهنگی 
ــاز شــد تــا ایــن که  ــادق صفری آغ قاضی دکتر ص
کارآگاهان با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ 
مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( 
موفق شدند متهم به قتل 18ساله را در نقطه صفر 

مرزهای غربی کشور ردزنی کنند که قصد خروج 
از کشور به مقصد ترکیه را داشت. 

سرهنگ شفیع زاده اضافه کرد: طولی نکشید که 
با هماهنگی های اطلاعاتی و اعلام مشخصات 
متهم به قتل فراری به نیروهای نظامی و انتظامی، 
وی با عملیات همزمان کارآگاهان پلیس آگاهی 
ارومیه و نیروهای سپاه انقلاب اسلامی دستگیر 
ــان رضـــوی با  ــراس شــد.رئــیــس پلیس آگــاهــی خ
قدردانی از دستورهای به موقع قاضی ویژه قتل 
عمد و نیروهای عملیاتی در مشهد و غرب کشور 
ایــن باره  ــرد: تحقیقات پلیس در  خاطرنشان ک

ادامه دارد.

یورش مرگبار داماد به خانواده همسر

متهم:عاشق خواهر زنم شده بودم!

مهندس آب، جوی خون به راه انداخت!
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